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دختــر کوچک شــکمش 
را به میز تکیــه داده و دارد 
با اســباب بازی هایش بازی 
می کند. خانمــی که به نظر 
باید مادرش باشــد دارد از 
او فیلم بــرداری می کند، بدون اینکه 
کودک متوجه شود. اصلا شرط چالش 
همین است: ندانســتن. خودش در 
تصویر نیست، اما صدایش می آید که 
دارد با گوشی تلفن صحبت می کند: 
«خودم و مرتضی و سامان می خوایم 
بریــم دوردورا خــوش بگذرونیم.» 
دخترک نگاهی به مادرش می اندازد. 
حتمــا دارد در ذهنــش از خودش 
می پرسد چرا اســم من را نمی گوید. 
اسباب بازی از دستش می افتد روی 
میز. مادر دوباره می گوید: «آخه بهاره 
نمی تونه بیاد. شاید اذیتمون کنه.» و 
دختر می نشیند روی زمین و درحالی 
که سرش را چســبانده به لبه میز و 
دســت هایش را هم گذاشــته است 
کنار ســرش، می زند زیر گریه. یعنی 
با خودش چه فکر کرده است؟ شاید 
دلش شکسته. شــاید دارد با خودش 
فکر می کند کــه مگر چــه خبط و 
خطایی از او ســر زده است که برای 
تنبیهــش نباید با بقیــه برود خوش 
بگذراند و تنها بماند، بی خبر از عوالمی 
که در دنیای آدم های بزرگ ترش رخ 

می دهد.
 چالش این مرتبه: دروغ بگوييد

شــاید شــما هم در اینســتاگرام به 
این چالش برخورده باشــید، به این 
چالش و صفحه یکی از اینفلوئنسرها 
که این چالش را راه اندازی کرده و از 
دنبال کنندگانش هم خواسته است 

تا با پیوستن به او همراهی اش کنند. 
اصل چالش هم بر این اســاس است: 
شــما باید از طــرف مدنظرتان فیلم 
بگیرید درحالی که خودش نمی داند، 
بعد از طریق یک تماس تلفنی یا ضبط 
صدا به صورت ساختگی سخن بگویید 
و چه سخنی؟ هر صحبتی که می تواند 
او را متعجب کند، به واکنش وادارد، 
حتی به هول و هراس بیندازد تا به هر 
طریق ممکن واکنشــی از او سر بزند 
که نشان بدهد حسابی غافل گیر شده 
است. بعد این را ثبت و ضبط کنید و 
به اشتراک بگذارید. می بینید؟ هیچ 
کاری ندارد. هم ســرگرمی اســت و 
هم دورهمی و خنده ! افــراد زیادی 
هم در این چالش شــرکت کرده اند، 
پیر و جوان و بــزرگ و کوچک. تنوع 
موضوعی اش هم کم نیست. یک نفر 
پدرش را سوژه کرده و از این می گوید 
که در خفا خودرو پدر را برداشــته و 
تصادف کرده است،  فردی دیگر پیش 
مافوقش از این می گوید که قرار است 
به مرخصی برود و دیگری از پول کلانی 
که برای محصول بــاب میلش  خرج 
کرده است. بعد هم تصاویر چشم های 
گرد شده و ابروهای بالا رفته و حتی 
فحش هــا و گریه هاســت کــه آغاز 

می شود.
  مگــر کــودک معنــای چالــش را

می فهمد؟
شاید تا جایی چنین حرکتی در حد 
همان یک چالــش بی فایده بماند که 
آدم ها خودخواسته و با میل شخصی 
خود در آن شــرکت کرده اند. اما این 
یکی نشــان می دهد همیشــه هم 
این گونه نمی ماند و خارج شدن از هر 
چهارچوب و حدوحــدودی می تواند 
اثرات منفی ناخوشایندی به بار بیاورد. 

بارگذاری این ویدئو در فضای مجازی 
واکنش های زیادی را به دنبال داشت. 
واکنش هایی کــه رفته رفته تقابل ها 
با آن بیشــتر شــد و از آن بــا عنوان 
کودک آزاری یاد کردند و علیه فردی 
که این کار را انجام داده است، جبهه 
گرفتند. کاربری نوشــته بود: «کسی 
که چنین ویدئویی رو منتشر می کنه 
با مفهوم کودک آزاری آشــنا نیست. 
وقتی هم با استیکر خنده این چالش 
رو منتشر می کنه، یعنی هنوز متوجه 
نیست که یک کودک خردسال معنی 
چالش رو نمی فهمه.» کاربر دیگری 
نوشته بود: «جدای از این چالش های 
مسخره، به نظرم اون مادر باید بفهمه 
که با بچــه خــودش همچین کاری 
نکنه.» و در این بیــن کاربر دیگری 
خطاب به آن هایی که گفته بودند این 
کار و این رفتــار به خود طرف مربوط 
است و خودش با میل خودش چنین 
کاری را کرده است، نوشت: «شما که 
می گین کودک آزاری نیست و شوخیه 
و به خودش مربوطه، آخــه این چه 
شوخی بی خودیه؟ بچه که در جریان 
چالش گذاشــتن و این چیزا نیست. 
اذیت می شــه حتما.» در این میان، 
کاربر دیگری هم دست گذاشته بود 
روی نکته ای که هر از گاهی با چنین 
اتفاق هایی باید به خودمان گوشــزد 
کنیم: «ببینین چقدر استقبال کردن 
از چالش. ببینین چقدر دنبال کننده 
داره. نباید دوباره بگیم از ماســت که 
برماست؟» حالا شــاید بد نباشد این 
سئوال را از خودمان بپرسیم که ریشه 
این حجم از استقبال از چنین چالش 
هایی کجاست. حتی باید با وسواس 
بیشــتری به این قبیل اتفاق ها نگاه 
کنیم و بترســیم، از اینکه مبادا ادامه 

این روال بیش از پیش ما را نســبت 
به چهارچوب های انســانی و اخلاقی 

بی تفاوت کند. 
 بی خود و بی جهت

اگر خاطرتان باشد همین چند وقت 
پیش چالشــی در تیک تاک پرماجرا 
به راه افتاد کــه نوجوان ها فقط برای 
تماشای واکنش والدین خود صفحه 
تلویزیون را می شکســتند و بعد آن 
واکنش را در فضای مجازی به اشتراک 
می گذاشــتند. چالش های بی خود 
و بی جهت البته کم نداشــتیم. شاید 

یکی از همان هایــی که همین لحظه 
در ذهن خود شما شکل گرفته است. 
احتمالا لفظ چالــش را هم باید یکی 
از الفاظ مد شده این روزها بدانیم که 
هر کسی را از هر قشــری می تواند با 
خودش درگیر کند و دست کم قلقلک 
بدهد تا  اتفاق های این شکلی را تجربه 
کند. با چالشــی که خیلی اوقات یک 
هدف ارزشمند پشت آن نهفته شده 
و دنبال این اســت که گرهی را از کار 
خلقی باز کند، مثل جمع آوری پول 
برای درمان یک بیمــاری. اما خیلی 

اوقات نه تنها هدفی پشت آن نیست، 
بلکه حسابی به لودگی می کشد و حتی 
به «با هم خندیدن» هم اکتفا نمی کند 
و می شود «به هم خندیدن»، آن هم 
با چاشنی تمســخر و دست انداختن 
دیگران و حتی باز هــم فراتر، یعنی 
آزاردادن و آســیب زدن. آسیب زدنی 
که هم می توانــد فیزیکی باشــد و 
اگر حواســمان زیادی جمع نباشــد 
و محو ظاهر قضیه شــویم، می تواند 
بــه لایه هــای روحــی و روانی هم

 برسد.

چالش آزاری! 
درباره چالش بی حاصل یکی از اینفلوئنسرها و عواقب ناخوشایند آن
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صدای متوفی را منتشر نکنیم!

 6سال از عجيب ترين مرگ  يك دهه گذشــته ايران مى گذرد. 
مرگى كه از 2نظر مهم و بعدها حاشيه ســاز شد، از سويى مرگ 
يك فرد سرشناس بود و از سويى ديگر اولين مرگ يك سلبريتى 
در دوره اوج گرفتن تدريجى شبكه هاى مجازى. مرتضى پاشايى 
وقتى به علت سرطان درگذشت، وايبر و فيس بوك و تا حدى هم 
اينستاگرام پر بودند از فيلم هايى از شخصى ترين و دردناك ترين 
لحظه هاى زندگى يك انسان كه با بيمارى و مرگ دست وپنجه 
نرم مى كرد. صحنه هايى دل خراش كه هم  حسى عجيب بين قشر 
زيادى از مردم به وجــود آورد و بيمارى و بعد هم مرگ مرتضى 
پاشايى به يكى از عجيب ترين پديده هاى روزگار خودش تبديل 
شد كه هنوز هم درباره آن حرف زده مى شود، اتفاقى كه مثلا در 
مرگ مرحوم بهنام صفوى كه خواننده اى چه بسا شناخته  شده تر 
بود، نيفتاد. نه تشييع جنازه اى به پرجمعيتى پاشايى پيش آمد، 
نه خانواده او در انواع و اقســام مصاحبه ها و رسانه هاى مختلف 
ديده شدند. دوستان هنرمند اطراف صفوى هم سعى در تعريف 
يا ســاخت خاطره هاى عجيب وغريب از او نداشتند، چنان كه 
براى پاشايى اتفاق افتاد و همه مشغول دل نوشته و سرنوشته و 

چشم نوشته از او بودند!
اتفاقاتى مشــابه البته با شــدت كمتر اين روزها براى مرحوم 
ماه چهــره خليلى در حال وقوع اســت. بازيگــرى گزيده كار و 
كم حاشيه كه غير از يكى دو حضور تلويزيونى مصاحبه خاصى از 
او نديديم و در شبكه هاى مجازى هم هميشه سعى در پوشاندن 
زندگى خصوصى اش داشت و هيچ وقت هم اظهارنظر جنجالى يا 
حركت عجيبى انجام نداد. نشان به آن نشان كه وقتى درروزگار 
جوانى دچار سرطان شــد، نه كسى مى دانست و نه حتى پس از 
انتشار خبر مرگش تا ساعاتى كسى از دليل مرگش خبر داشت 
تا اينكه دوستان از راه رسيدند! دوســتانى كه در نظر نگرفتند 
وقتى خود فرد مدت ها با بيمارى دســت وپنجه نرم مى كرده و 
صلاح ندانسته اســت از بيمارى اش حرفى بزند، به طبع دوست 
ندارد كسى هم بعد از مرگ او شخصى ترين صداهايى كه براى 
دوستانش مى فرستاده و حرف هايى كه مى زده و چت هايى كه 
مى كرده است را منتشر كند يا حرف هاى خصوصى كه در عالم 
رفاقت زده است را به ديگران منتقل كند. اين روزها اما همه اين 
اتفاقات از سمت بعضى دوستان و همكاران ماه چهره خليلى و در 
اينستاگرام در حال انجام است، اتفاقى كه اگر دليلش را با بدبينى، 
تلاش براى جلب توجه و جمع كردن دنبال كننده ندانيم، مى توان 
آن را يك روش ســوگوارى عجيب دانست كه فرد سوگوار براى 
آرام شدن روحش، رنجى را كه كشيده اســت، با مردم در ميان 

مى گذارد!  
در واكنش به اين اتفاقات همســر مرحــوم ماه چهره خليلى در 
برنامه كافه آپارات و در يك تماس تصويرى از دوستان و همكاران 
همسرش خواست كه روند منتشــر كردن صداهاى خصوصى 
خانم خليلى را متوقف كنند و دليلش را هم پسر دوازده ساله شان 
دانست كه اين حرف ها را مى شــنود و بعد سؤالاتى در ذهنش 
شــكل مى گيرد. ســؤالاتى درباره حرف هاى مادرش كه براى 
جواب دادن به آن پدرى داغ دار مى ماند كه براى پسرش جوابى 
ندارد! با گذر زمان شــايد بعضى وجوه مسائل و شكل اتفاقات و 
واكنش ها به مسائل مختلف در شــبكه هاى مجازى بهتر شده 
باشد، اما انگار هميشه چيز جديد براى يادگرفتن هست، چنان 
كه بعد از مرگ مرتضى پاشــايى، با ازدســت دادن  هنرمندان 
ديگر آن طور برخورد نشد، بعد از درگذشــت خانم خليلى هم 
احتمــالا در آينده و پس از موارد مشــابه، ديگر كســى صدا و 
فيلم و چت هاى فرد فوت شده را در اينستاگرامش پست نكند. 
البته شايد براى چنين مســئله اى هم نياز به هشتگى آموزشى 
براى همگان باشــد، با اين عنوان كه: صداى متوفى را منتشــر 

نكنيم!

مصائب  مسئولیت اجتماعی
مدت هــا پيــش كليپ خيلــى كوتاهــى در فضــاى مجازى 
دست به دست شد كه در آن فردى بعد اينكه از شيشه خودرو خود 
زباله اى را به بيرون پرت كرد، با واكنش يكى از عابران روبه رو شد. 
فرد عابر در يك اقدام تلافى جويانه زباله را از روى زمين برداشت 
و برگرداند داخل خودرو. ماجرا همين جا تمام نشــد. وقتى كه 
سرنشين از اين اتفاق خشمگين شــد و خواست تا در خودرو را 
باز كند ( لابد به دليل اينكه واكنشــى نشان بدهد) عابر ديگرى 
به حمايت از عابر اول وارد ميدان شد و دوباره در خودرو را روى 
سرنشينش بست كه يعنى من هم شبيه او! تو حق چنين كارى 
را ندارى و نبايد زباله ات را در كوچه و محله و خيابان پخش كنى. 
يك بانوى طبيعت دوست رامسرى هم در قامت يك عضو دل سوز 
و مســئوليت پذير، چنين تذكرى را داده، اما اقدام مسئولانه او 
برايش عواقبى داشــته اســت. آن طور كه از قول همسرش در 
خبرگزارى ها منتشر شده اســت، او پس از ديدن صحنه پرتاب 
زباله از يك خودرو در خيابان شــهيد مطهرى رامسر، به راننده 
تذكر مى دهد، اما در عوض با فحش و ناســزا روبه رو مى شود. در 
ادامه براى اينكه قرص و محكم تر تذكر بدهد، مقابل خودرو قرار 
مى گيرد كه اين مرتبه از سوى راننده خودرو بيشتر آزار مى بيند و 
سپس زير گرفته مى شود. طبق خبرى كه صداوسيماى مازندران 
منتشر كرده، به ظاهر اين خانم به دليل شكستگى مچ دست در 

بيمارستان تنكابن جراحى شده است.
 كاش دست كم اگر در راستاى مســئوليت هاى اجتماعى خود 
فعالانه رفتار نمى كنيم، در اين راه براى آن هايى كه دل سوزند و 

اهل كار، مانع و مسبب اتفاق هاى تلخ اين چنينى نباشيم.

محمد مهاجری | فعال سیاسی اصول گرا
@Mohmohajeri

پیشنهاد می کنم آقای  #قالیباف از  #مجلس_یازدهم (هرچند از حامیانش 
هستند) بخواهد درباره دوره مدیریتش در شهرداری،  #تحقیق_و_
تفحص کند و از ابتدا اعلام کند نتیجه آن را می پذیرد. برای رئیس 
مجلس خوب نیست موضوعی که آقای  #میرسلیم مطرح کرده است، 
۴سال استخوان لای زخم بماند و موجب تضعیف  #رئیس_مجلس شود.

احسان رستمی | روزنامه نگار
@Ehsanrostamipor

باستان شناسان خبر دادند در کاوش های آبراهه هایی زیر تخت جمشید 
به تمرکز بیش از ۱۰ اسکلت حیوانی و انسانی رسیده اند. این گمان مطرح 
شده که شاید اسکلت ها به حمله اسکندر به تخت جمشید مربوط باشد. 

هنوز سال یابی و پژوهش روی این اسکلت ها انجام نشده است.

پیمان یزدانی | فعال توئیتری
@peymanyazdani_

 در برهوت نوشته های خلاقانه زیر لباس بازیکنان فوتبال در ایران، این 
یکی جالب بود: «آزادی در بی آرزویی است» که انگار از شمس تبریزی 

نقل شده است(؟).
شادی گل بازیکن تیم آلومینیوم اراک که به صعود به لیگ برتر منجر شد.

حسین کرمانپور | پزشک
@HKermanpour

#کرونا و ۳۰۵فوتی #کره_جنوبی: جمعیت ۵۱میلیون نفر و تا امروز 
۱۴هزار و ۸۰۰ ابتلا به  #کرونا و ۳۰۵فوتی (هفته ای یک فوت). بیماری 
با اپلیکیشن رصد می شود. هیچ فردی جریمه نمی شود، اما صاحبان 
مشاغل (اتوبوس، تاکسی، مغازه دار و...) اگر به فرد بدون ماسک خدمات 

بدهند، جریمه بسیار سنگین است. جای پای رفتگان هموار سازد راه را

۲۸ مــرداد ۱۳۹۹
۲۸ ذی الحجه ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۱۸۰

۳شنبه

علیرضا وفایی نیا
                      a.vafaeenia@shahraranews.ir

«منطقه حفاظت شــده میانکاله» مازندران 
بامداد یکشنبه طعمه آتش شد. با اینکه هنوز 
پنجمین ماه سال به پایان نرسیده، در همین 
مدت کوتاه این نهمین باری است که آتش به 
جان این تالاب جهانی افتاده و این بار بیش از 
۳۴۰هکتار از پوشش گیاهی منطقه را نابود 
کرده است. شبه جزیره میانکاله ۶۸هزار هکتار 
مساحت دارد و از ســال۴۸ به عنوان منطقه 
حفاظت شده تعیین و تا امروز به عنوان یکی از 
مهم ترین پناهگاه های حیات وحش کشورمان 
شــناخته می شــود. یکی از دلایل اهمیت 
میانکاله این است که در تمام سواحل جنوبی 
دریای خزر هیچ منطقه ای جز آن وجود ندارد 
که محیط طبیعی آن در وضعیتی به نسبت 
دست نخورده باقی مانده باشد. تمام سواحل 
دیگر به طور گســترده با ساخت وسازهایی 
مثل جاده، شهر و روســتا، ویلا و کارخانه ها 
دگرگون شــده اند. به همین دلیل سلامتی 
این منطقه اهمیت بسیاری در حفظ سلامتی 
کل دریای خــزر دارد. در واقع این منطقه را 
باید تنها پناهگاه باقی مانــده برای پرندگان 
مهاجر در سواحل شمالی کشورمان دانست. 
بر اساس آمار های رســمی، هر سال بیش از 
یک ونیم میلیون پرنــده مهاجر از ۱۳۰گونه 

برای زمستان گذرانی یا زیست در سایر فصول 
در تالاب میانکاله و زمین های مجاور آن فرود 
می آیند. علاوه بر پرندگان، میانکاله زیستگاه 
اصلی خیلی از ماهی های دریای خزر هم به 
شــمار می رود، به طوری که نیمی از خاویار 

ایران از آب های این منطقه صید می شود.
با وجود این انــگار زمانی که پــای بودجه و 
امکانــات به میــان می آیــد، میانکاله برای 

مســئولان خیلــی فرقی بــا یــک بیابان 
بی آب وعلف ندارد.

گواه این مســئله هم عکس هایی است که از 
آتش سوزی جدید این منطقه در شبکه های 
اجتماعــی دست به دســت می شــود. در 
تصاویر تعداد کمی از مأمــوران حفاظت از 
محیط زیست را می بینید که با بیل مشغول 
خاموش کردن آتش هستند. با این امکانات 

اصلا عجیب نیســت که در هر آتش سوزی، 
چندصد هکتــار از مراتع منطقه خاکســتر 
می شود و درخت و گیاه و حشره و حیوانات در 

چندساعت نابود می شوند.
عــده ای حتــی شــایعه عمدی بــودن 
آتش ســوزی های ســریالی این شبه جزیره 
را هم مطرح می کنند، عملــی که به اعتقاد 
آن ها با هدف خشک کردن میانکاله و توسعه 

بندر امیرآباد انجام می شــود. مدیرکل اداره 
محیط زیست مازندران اما علت آتش سوزی 

گذشته را خطای انسانی ذکر کرده است.
البته علت هرچه که باشد، نتیجه کار تغییر 
زیادی نخواهد کرد. آتش سوزی های سریالی، 
نبود امکانات و نظارت های ناکافی در سال های 
گذشته نفس یکی از مهم ترین زیستگاه های 
جانوری کشــور را به شــماره انداخته است. 
تجهیز این منطقه به دســتگاه های اطفای 
حریق هوایی از ابتدایی ترین امکاناتی است که 
برای حفظ این زیستگاه مهم کشور باید در نظر 
گرفته شود. اما به نظر آتش سوزی های سریالی 
در جنگل ها و مراتع طبیعی کشور به روالی 
عادی برای همه تبدیل شده و اهمیت خود را 

برای مسئولان از دست داده است.
به عنوان مثال عیسی کلانتری، رئیس سازمان 
محیط زیســت کشــور، که وظیفه مستقیم 
حفظ این مناطــق را به عهــده دارد، حدود 
یک ماه پیش در واکنش به آتش سوزی های 
جنگل های زاگرس، به طور کلی صورت مسئله 
را پاک کرد و گفت: «آتش ســوزی بخشی از 
طبیعت است و در همه دنیا رخ می دهد، پس 

نباید خیلی نگران باشیم.»
ایــن دســت اظهارنظرهــا را بخوانیــد، 
آتش سوزی های سریالی جنگل ها و مناطق 
حفاظت شده کشور را ببینید و در نهایت پیدا 

کنید پرتقال فروش را.

«مادرجون حرفا 
می زنی ها. کی شنیده 

دنیا با کتاب خوندن 
سروسامون بگیره؟ 

دنیا دست آدماييه که 
نمی دونن کتاب چیه.»

دایی گفت: «واسه 
همینه که دنیا زودبه زود 

به آخرش می رسه.»

پاييز ۳۲
رضا جولایی
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مریم محبی

منطقه خاکستر شده
نهمین آتش سوزی سریالی میانکاله بیش از ۳۴۰هکتار این منطقه را نابود کرد 

بهروز عباسی | فعال توئیتری
@behroozabbasi81

۵۰۰سال پیش به جنوب سفر  بیشتر سفرنامه نویس هایی که از 
کرده اند، درباره درختانی نوشته اند که تعداد زیادی از مردم در سایه اش 

می نشستند. عکس حوالی # بندرعباس اوایل قرن۲۰.

محمدناصر حق خواه 
                                                                                           Mn.haghkhah@shahraranews.ir
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 محمد مطلق | مترجم
@m_motlagh88

روزی که پرده آهنین  #کرونا برچیده شود، با نظم جدید و بلوک بندی 
جدیدی روبه رو خواهیم شد. کشورها در تلاطم هستند؛ کوچک ها 
دست وپا می زنند و بزرگ ترها سهم بیشتری می خواهند. نظم جدید، 

قربانیان جدیدی هم خواهد داشت.
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